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 سیب ها روی سر هم، توی کیسه ی پلاستیکی روی صندلی عقب 

ماشین، بالا و پایین می پريدند. یک آبنبات چوبی به زور خودش را 

کنار یک سطل ماست بزرگ، توی یک کیسه ی پلاستیکی دیگر جا 

داده بود. نفسِ هندوانه ی چاق و گردالی هم بند آمده بود. چون 

چند تا کیسه  ی پلاستیکی خالی افتاده بودند رویش. 

  باد زد و یکی از کیسه های خالی از پنجره ی ماشین رفت توی 

یک  شاخه های  وسط  کرد  گیر  تا  خورد  چرخ  و  خورد  چرخ  هوا. 

درخت بلند، کنار خیابان.   

را  کیسه  کند،  پرواز  بود  گرفته  یاد  تازه  که  کوچولو  گنجشک 
دید. فکر کرد می تواند با آن بازی کند. با نوک کوچکش کیسه را 

گرفت؛ اما باد زياد بود و کیسه افتاد رویش. مامان 

گنجشکه به موقع رسید و کیسه را پرت کرد 

توی هوا و گنجشک کوچولو را نجات داد. 

 کیسه تاب خورد و تاب خورد و تاب 

خورد تا افتاد توی حیاط یک خانه. 

کیسه هاي کیسه هاي 
پلاستیکی پلاستیکی 

پردردسر!پردردسر!
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فکر  بود  گرسنه  خیلی  که  کوچولو  گربه 
اما  کیسه  روی  پريد  باشد.  غذا  کیسه  توی  شاید  کرد 

پایش لیز خورد و افتاد. کیسه از دستش فرار کرد و دوباره رفت 

توی هوا. اما پای گربه خیلی درد گرفت.

یک  توی  افتاد  و  شد  خارج  شهر  از  تا  بالاتر  و  بالا  و  بالا  رفت  کیسه   

رودخانه. آن قدر توی آب، کج وکوله و این ور و آن ور شد تا گیر کرد به پای یک 

بچه قورباغه.

بچه قورباغه از آب بیرون پريد. کیسه هم با او بیرون پريد. قورباغه آن قدر 
بقیه ی  کنار  افتاد وسط سبزه ها،  و  پایش جدا شد  از  تا کیسه  پريد  و  پريد 

کیسه هایی که با باد به آنجا رسیده بودند. 

آمدند.  باد  با  بیشتری  کیسه های  شد.  شب  هی  و  شد  روز  هی   

سبزه ها دیگر قشنگ نبودند. چون یک عالمه کیسه ی پلاستیکی 

قدی�، زشت و کثیف وسط آن ها افتاده بود. 

سبزه زار  آن  بالای  از  که  دفعه  هر  پیر  زاغ 
فکر  خودش  با  می کرد  پرواز 



می کرد کاش آدم ها از کیسه های پارچه ای به جای کیسه های 

پلاستیکی استفاده می کردند. آن وقت هم خودشان، هم ما 

حیوانات، هم زمین همیشه سالم می ماندیم.  

  یک روز از همان روزهایی که پر از کیسه های پلاستیکی 

بود، صدای ترمز ماشین توی سبزه  زار آمد. چند نفر همه ی 

کیسه های پلاستیکی را توی کیسه های پارچه ای بزرگ جمع 

زاغ  که  همانطور  شد،  قشنگ  زمین  دوباره  بردند.  و  کردند 

پیر آرزو کرده بود.      

 با تشکر از همکاری شرکت تپسی

چون آدم هایی که با آن ماشین آمده بودند  می دانستند که 
رها کردن پلاستیک در طبیعت چقدر برای زمین بد است.


